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 چكيده

برخي در حضر و برخي  .عربي زيسته و در يك نقطه جمع نبوده اندة قبايل عرب در سرتاسر شبه جزير
خاص هاي  كه در باديه زيسته اند، روشهايي  به سر برده اند. بي گمان قبيله در باديه در پي آب و توشه

با قبايل حضري متفاوت بوده و اثر بيشتري در تعدد ها  خود را در اداي واژگاني داشته اند و اين روش
 در شمار عناصر زبان قوم و در قلمروها  برخي تلفظ .هر لهجه داشته استهاي  عربي و ويژگيهاي  لهجه

با حرفي غير از حرف به كار رفته در منطقه  اي  واژگاني قرآن كريم قرار گرفت و در منطقه اي، اداي كلمه
بررسي تحولات آوايي زبان عربي در قلمرو قرآن كريم از طريق رهگيري  اين پژوهش،  هدف ازديگر بود. 

هنگ و اقليم برآواهاي زبان فرآيند واجي ابدال درچارچوب زبان شناسي تاريخي به منظور تعيين نقش فر
  عربي است. 

بريم  مي پيبه حرفي متفاوت در تلفظ عرب، هاي  به انگيزهنخست است واي  روش اين تحقيق، كتابخانه
برسيم خاستگاه پديده ابدال  كنيم به مي عرب، سعيغرافياي زيستي و تجويد زباني باكنكاش درجوسپس 

آنگاه  كنيم. مي كه مخارج يا صفات مشترك دارند، بررسيهايي  و آنگاه نظام آوايي زبان عربي را درواكه
از آن، به هايي  نماييم و با طرح نمونه مي پديده ابدال را در نسبت ميان حرف قديم و حرف جديد واكاوي

  بريم. مي نقش و سهم قبايل در اين گونه از فرآيندها پي
  

  اسبق، لثُْغةَ ، لَغيَة ، لُغةَابدال، لهجه،   فرآيندهاي واجي، ليدي:واژگان ك
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  مقدمه .1
جداسازي  ه ترين نقش واج،عمد. ترين جزء مشخص كلام است كوچك زبان شناسي، در واج

ارتباط يعني زبان ة ، سامانها توان گفت از تركيب واج ميو  واحدهاي گفتاري از يكديگراست
زبان شناسي است كه هاي  واج شناسي يكي از بخش )451: 1356(سرهنگيان،  .آيد وجود مي به

زبان است، اما واج شناسي تاريخي، به سير تحول نظام آوايي هاي  موضوع آن، مطالعه واج
پردازد.(مطلبّي وهمكار،  مي آن در طي ادوار مختلف زبانهاي  زبان و به ويژه سير تحول واج

رهنگي و بخش واژگان زبان، بيش از هر بخش ديگري از انواع تغييرات علمي، ف) 313: 1392
پذيرد. اين تغييرات ممكن است به مرور زمان در تلفظ، شكل نوشتاري و معناي  مي اقليمي تأثير

واژه ظاهر شوند. واحدهاي آوايي زبان، هرگاه در زنجيره كلام در كنار يكديگر قرار گيرند، از 
ر، حذف، افزايش پذيرند. هرگاه اين تأثيرات، نمود واجي پيدا كنند؛ يعني در حد تغيي مي هم تأثير

  )1/23: 1382شوند.(عمراني،  مي و... يك واج باشند، فرآيند واجي ناميده
ابدال يكي از فرآيندهاي واجي موجود در بيشتر زبان هاست ودر آن، واج شناسي و جامعه 

واج شناختي دراين فرآيند بيش از هاي  گيرند وانگيزه مي شناسي در تعامل با يكديگر قرار
  ايي است.آوهاي  انگيزه

 در اين تحقيق سعي برآن است تا نشان داده شود كه آواي متعدد حاصل از واج واحد،
باشد. در ادامه پس از ارائه پيشينه تحقيق، اي  اجتماعي و قبيلههاي  تواند تحت تأثير گرايش مي

ابدال  كنيم كه در قبيله يا قبايلي خاص، دچار مي را در قرآن كريم بررسيهايي  پنج نمونه از واج
  شده اند تا بتوانيم پاسخي براي دو پرسش زير بيابيم كه در اين تحقيق مطرح است: 

 توان ميان حرف مبدل و مبدلٌ منه رابطه قدمت و حدوث تعريف كرد؟ مي چگونه  -1

قوم حضرت محمد(ص) نازل شده، منطبق بر زبان جغرافياي  زبانآيا قرآن كه به  -2
  محدود است؟ 

  شوند: مي زير مطرحهاي  لا، فرضيهباهاي  براساس پرسش
 محرز و غير قابل اجتناب نيست.اي  مسأله أسبق، قاعده  -1

هاي  قبايل و لهجههاي  واشتمال آن بر تمام زبان كريم جامعيت قرآنة وجود ابدال، نشان  -2
 در زمان نزول است. عربي
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  تحقيق ة. پيشين2
تا   است  كوشيده  گردد. وي باز ميق)  175( م احمد فراهيدي  ابن  خليل  به،   تغييرات واجية نديشا

وجود   بهها  صامت  جايي  از جا به  كه  احتماليهاي  شكلة برهم  را با تكيه  عربي  زبان  واژگان
ابن ،  همه با اين .را از يكديگر باز شناسدها  آن  و غير مستعمل  آيد، گرد آورد و مستعمل مي

  را اشتقاق  از واژگان  دست  اين  روابط ميان  داند كه مي  سيك  د را نخستينق) خو 392جني(م 
  پيش  كند كه مي  اعتراف  وي  ؛ البته است  برنگزيده  نامي ، آن  براي  كسي  از وي  ، و پيش اكبر ناميده

، و  نگذارده  ها نامي ، اما بر آن بوده  روابط را دريافته  اين ق)  377او ابوعلي فارسي(م از
ة نديشبي تأثير از ا  ،جني  ابن  نظريه ممكن است )2/133: 1990(ابن جني، . است  نداده  شرحشان

و لغت نويساني كه از وي پيروي   خليل  روش  ميان  كه  آشكاري  ، اما تفاوت باشد  بودهن  خليل
 ، نيج  ابن  بر خلاف خليل و پيروانش  كه  است  وجود دارد، اين  جني  ابنبا طرح  1كرده اند
: 1340(كيا، د.ان گردانده واحد باز نمي  معناي  يك  را به  واژگان  از قلب  آمده  دست  بههاي  صورت

را مردود  نظر ابن جني ق)  911( م  وطيچون سي  برخي  كهن  دانشمندان  در ميانو)1
نظر او را رد   نيز گروهي  معاصران  در ميان )1/347: 1984(سيوطي، د.ان شمرده
 را  جني  نظر ابن براين باور شدند كه  روي  ميانهبا نيز   و گروهي)1/202: 1982(يعقوب،  اند كرده
؛ يعقوب، 1/194: 2009(صالح، دارد.   نادرستاز مفردات، نظري   اي پارهتوان پذيرفت ، اما در مي

و   استيك كلاساي  و مسأله  عربهاي  از سنت واجي ابدال  ند كها نيز برآن  خيبر )1/203: 1982
  كه  هايي واژه  ميان  عنويم  قرار داد و اشتراك  اشتقاق  تقسيماتة را در زمر  آن  توان نمي
 )1/203؛ 1982(يعقوب،  ق.اشتقا  ، نه است  ترادف  آيد، ازباب وجود مي  بهها  صامت  بجاييازجا

، تا است دانسته  اي و لهجه  پديده صوتي  تر يك را بيش واجيهاي  جابجاييپديده سيوطي نيز 
  )1/208 :1982 ،؛ يعقوب1/460 :1984 ،(سيوطي . اشتقاقي

قدما نسبتي را ميان تنوعات زباني با عوامل اجتماعي و زيستي نيافته، اما معاصران، همت 
تنوعات ) معتقداست 1395به كار بسته اند. احمدخاني (ها  را در كشف اين نسبتاي  قابل ملاحظه

در اين ميان، تعامل عوامل آوايي و و شوند مي گسترده تر ،روابط اجتماعيزباني، با پيچيدگي 
تلفظي از هاي  در واج شناسي اجتماعي، تفاوتتنوعات زباني نقش فراواني دارند و اجتماعي در

  )21شوند. (محمدرضا احمدخاني و همكاران:  مي لحاظ اجتماعي معنادار بررسي

 
شت7 ظير: 1  ها . پي نو در . ن بن دريد  هرة اللغها در تهذيب اللغهدر ازهري  ،جم وهري  صحاح، ج در ال بن فارس  يس اللغهمقا، ا بن سيدهو  ي  .المحكمدر  ا
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مفهوم زبان شناختي  در از بلاغت بدانند، ولياي  اگرچه برخي رسايي را ترجمهازسويي 
عبور نسبتا آزاد هوا از طريق  در زبان شناسي، را رسا 2از قول هايمن )1394(كردزعفرانلو  اش،

گيرد كه ميزان گرفتگي در دستگاه گفتار با  مي و بر اين اساس نتيجه كند مي تعريف بيني يا دهان
تواند آزادانه در هر جايگاه از ساختمان  نمي واجي رابطه معكوس دارد و هر واحد ييميزان رسا

هجا قرار بگيرد؛ زيرا حضور آن در يك بافت مشخص، تابع ميزان رسايي، محل توليد و نحوه 
  )209در درون هجا است. (كردزعفرانلو: ها  توليد آن در مقايسه با ساير واج
گويد و  مي آن سخنبا » ضرورت«است كه فقط به گاه هايي  عرب در زبانش داراي واج

كند.  مي هرگاه ناچار شود، آن صداها را هنگام تكلمّ به حروفي كه مخرج نزديك دارند تبديل
. مثال ديگر، حرفي است ميان كند مي تلفظ» فُور«را در اضطرار، » بور«ة مانند (ب) و (ف) كه كلم

كنند. يا  مي تلفظ» كمَل«كه در ضرورت، » جمل«(ق) و (ك) و (ج) كه در يمن رواج دارد، نظير 
و در مؤنث، » غلاُمج«نظير حرفي كه ميان (ش) و (ج) و (ي) قرار دارد و نمونه اش در مذكر، 

است » غلاُمي«همان » غلاُمج«دهد و  مي اينجا كار(ي) متكلم را انجامدر است. البته (ج)» غلاُمش«
است » كوفج«و » بصرجِ«نمونه اش  و (ج) مشدد نيز كار (ي) مشدد را در نسبت بر عهده دارد و

ق) عقيده دارد عرب داراي  310طبري(م  است.» كوفي«و » بصريِ«كه مراد از آن ها، همان 
عربي تا حدي هاي  و لهجه)1/9: 1954(طبري، اختلاف در لحن بياني و اداي واژگاني بوده است.

جني به گسستگي برخي  ابن )1/15: 1954(طبري، فزوني دارد كه احصاي آن مشكل است.
عرب اشاره دارد، تا حدي كه بعضي لغات عرب را مانند عربي جنوب و به ويژه هاي  لهجه

: 1990(ابن جني، .گيرد مي فاصله» بني نزار«كند واز لغتي مثل  مي ، از عربيت دور» حمير«
» حمير«لسان  ق) پيش از ابن جني و طبري عقيده دارد : 154حتي ابو عمرو بن علاء (م  )1/392

و نقاط جنوبي دوردست يمن، لسان ما نيست وعربيت آنان، عربيت ما به » جرهم«و بقاياي 
بوده است،  ق) كه هم روزگار با ابن جني 390ابن فارس(م  )5-4: 1968(جمحي، آيد. نمي شمار
البته ابن ) 29: 1997(ابن فارس،  .شمارد مي كند و آن را منطقي مي را تأييد» فُور«و » بور«مثال 

اگر جمع » بور«عربي نيست، توضيحي نداده ولي پيداست كه اي  واژه» بور«دريد در اين باره كه 
 )4/86: 1414(ابن منظور، .است» هالك«عربي و معادل اي  و يا اسم جمع باشد، يقينا واژه» بائر«

استناد كرد كه » ب و ر«ة ق) در ماد 458(م  ةيدابن ستوان به قول  مي و در اثبات تازي نبودنش
ابن «را با حرف (ن) و به صورت » ابن بور«ق)  180را آنجا ذكر كرده ولي سيبويه(م » ابن بور«
 

2   . Hym an. Larry  M. (1989). Phonology: Theory  and Analysis.Translated by : Y Samare. Tehran: Farhang-e-Moaser [In Persian]. 
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: 1414(ابن منظور، كند. مي به همان معنا ذكر و آن را به يمانيان و لغت ايشان منسوب» نور
ير عربي را تلفظ كند، غاي  و طبعا وقتي عرب حميري بخواهد با زبان خويش، واژه )5/246

  شوند، تعيين كننده بوده است. مي اداها  نزديكي مخرج (ف) به (ب) كه هر دو از لب
  

  اشكالات اندام گفتاري  .3

  »لثُغَْة«و » لُغيَة«و » لغَُة«. اصطلاحات 3- 1

لغوي ،  است كه چنانچه حرفي در يك ماده از ديرباز ، اصطلاحي در ميان لغويان مرسوم بوده
نام گيرد  وگرنه، » لغة«استعمال داشته باشد ة عجمي داشته و در زبان فصيح ، پيشينسابقه م

أَو   لغُةٌَ«ناميده شود و زماني كه، هر دو احتمال را مفروض دانسته اند، عبارت » لُغيَة«يا » لثُغْةَ«
  را به كار برده اند.» لثُغْةٌَ

ق) است؛ زيرا اول بار ، او در تببين  170اين تسميه، يك روال تبَعي از خليل بن احمد(م 
كند كه اين واژه را با  مي يا تلخ يا قاتل اشاره و تصريح» زعاق«به معناي » ذعُاق«مفهوم واژه  

(فراهيدي، ؟ »لثُْغةَ«شود ؟ يا  مي محسوب» لغة«داند كه  نمي (ذ) از يك اعرابي شنيده است و
1409 :1/148( 

به » ألثغَ«حرفي به حرف ديگر يا سرزباني صحبت كردن و  در كلام، يعني عدول از» لثغة«
كسي گويند كه مثلا (ر) را نتواند ادا كند و به جاي آن، (غ) يا (ي) يا (ل) تلفظ كند و يا به جاي 
(ص)، (ف) را و به جاي (س)، (ث) را ادا كند.به بيان ديگر، چنين كسي قادر نيست زبان خود را 

ر سنگيني زبان است، پس كلام او واضح نيست. اين فرد، به هرسو حركت دهد و چون دچا
زبانش از قرار در مخرج بعضي از حروف، ناتوان است ، لذا زبان وي به موضعي كه مخرجِ 

، فرد مبتلا به » لثُغةَ«رسد. اين اشكال زباني را  مي نزديك ترين حرف به حرف مورد نظر باشد،
» لثََغ«نامند. مصدرِ چنين فرآيندي، » لثَغاء«مؤنث باشد، و چنانچه » ألَثغَ«آن را اگر مذكر باشد، 

 )8/448: 1414(ابن منظور،  شود. مي يا دهان گفته» فمَ«اصطلاحا به » لثََغةَ«است و 

 311ق)، ابواسحاق ابراهيم بن سري زجاج(م  131عطاء معتزلي(م  واصل بن حذيفهابو
از  ق) 377وف به صاحب ابوعلي فارسي(م ق) معر 387(م اسم عبيداالله بن محمد اسديق)وابوالق

 )2/68: 1985(جاحظ، .ندا ودهمشهور بهاي  الثغ
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البته وقتي حرف جايگزين، (ي) باشد ، به كسي كه به جاي بعضي از حروف نزديك به (ي)، 
  )8/449: 1414(ابن منظور، شود. مي گفته» ليَغاء«و اگر مؤنث باشد، » ألَيْغ«حرف (ي) را ادا كند، 

نبوده است، » ألَيْغ«و » ألَثَْغ«نا در عصري كه نقطه گذاري ابداع نشده بود، تفاوتي ميان يقي
اگر بدون نقطه نوشته شوند، يكسان خواهند بود، از اين  –)ن) و(ت) و (بو حتي ( –) ي) و(ثزيرا (

ي باشد كه قبل از نقطه گذارهاي  قرائتة تفاوتي ندارد و چه بسا نتيج» أليغ«و » ألثغ«رو ماهيت 
فرد ة مكررّ (ث) به جاي (س) جلب توجه كرده ودر تسميهاي  تلفظ» ألثغ«يك فرد به ة در تسمي

توان نتيجه گرفت  مي فراوان (ي) نمود پيدا كرده است. براين اساسهاي  تلفظ» أليغ«ديگري به 
ون خليل بن داشت و چ مي كه از پندار صاحبان معاجم، عدول از اصل ، بايد عنواني براي خود

پرداخته، پس از او نيز ، هرجا خروج از » لثغة«و » لغة«ة احمد، پيشتر از ديگران، به تقابل دو واژ
با آنچه ها  قرار داده تا ميان يافته» لغة«را در برابر » لثغة«چارچوب لغوي عرب ديده، اصطلاح 

زباني كه اي ه پديده ، بر اللغة فقهكه ريشه در عربي فصيح ندارد، شباهتي ايجاد كند. در كتب 
  3برگزيده اند.» فعَللَةَ«فرآيند إبدال را به دنبال داشته باشند ، معمولا نامي بر وزن 

  
  نابجاهاي  ابدال و تلفظة . پديد3- 2

عموم لغات ، به ويژه عربي است. هرگاه حرفي را به جاي حرف ديگري از هاي  ابدال از پديده
دهد. برخي از زبان شناسان  مي واژه، جايگزين كنند، ابدال روي كلمه ، با حفظ ساير حروف آن

ديرين و معاصر، اين جابجايي را مطلق دانسته و ارادي پنداشته اند، در حالي كه قيدي در 
 باشد، زيرا در آن صورت ، گويا به عرب الهام» غير ارادي«تعريف آن وجود دارد كه لزوما 

 كه عرب از يك صوت،پذيريم  مي پس )29: 2001(معن، كند. شد كه عمداً صداها را جابجا ادا مي
براي  و تلقّي دوگانه يا چندگانه داشته است، كه إعراب و إعجام وضع نشده بوداي  در دوره

  نگريم: مي روشن شدن مطلب، از دو زاويه به موضوع
 ه، همين كتابت به ذهن هم» سقرَ«ة اگربه عنوان مثال از صداي حاصل از تلفظ واژ

در ذهن عده اي، و » سقر«باشنيدن تلفظ آن ، املاي باشد، اما اي  منازعه نبايدرسيده ، پس  مي
بسته  مي ديگر نقشاي  در ذهن عده» زقرَ«در ذهن عده اي، و همچنين املاي » صقرَ«نيز املاي 

واژه مثل  گرفت، با نگاه به يك مي مكتوب در اختيار أعرابِ قبايل مختلف قرارة اگر نسخو است.

 
3 عجعجة  كسكسة، كشكشة،  كفة،  كف عأة،  فثفثة، جعجعة، فحفحة، سنسنة، عأ د: عنعنة،  انن . م  
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و » مضر«و » ربيعة«، صداي حاصل از تلفظ آن، در تمام قبايل يكسان نبود و تازيانِ » سقرَ«
مي ديدند، ولي صدايي غير همسان با يكديگر ، »سقرَ«ة همگي حرف (س) را در كلم» قضاعة«

  سه بار در قرآن كريم آمده است:» سقرَ«ة كردند. واژ مي توليد
  4).48: في الناّرِ علي وجوههمِ ذوُقُوا مس سقرََ) (قمر (يوم يسحبونَ �
5).26 :(سأصُليه سقرََ) (مدثر �

 

  6).42 :(ما سلكَكَُم في سقرََ) (مدثر �
ق)  216را از قول اصمعي(م  ي، حكايت الف باءق) در كتاب  604يوسف بن محمد بلوي(م  

  ذكر كرده است:
كردند. انظر پيد  اختلاف » ربيعة«ة و فردي از قبيل» مضر«ة ردي از قبيلف» سقرَ«ة واژة در بار«

داوري نزد اورفتند. آمد. به  مي »قضاعة«مردي از ». صقرَ«و ربعي گفت: » سقرَ«مضري گفت: 
: 2009 (بلوي،»است.» زقرَ«در حقيقت  كنم. اين واژه نمي كنيد، ادا مي گفت: من چنان كه شما ادا

2/364( 

 ديد، صداي (س) را در تلفظ آن ، توليد مي »مضر«را فردي از اهل » سقرَ«پس اگر املاي 
آن » قضاعة«ديد، صداي (ص) را و اگر كسي از اهل  مي »ربيعه«كرد و چنانچه فردي از اهل  مي
كرد. درحقيقت تفاوت اصوات ، به اختلاف لحن بياني و مخارج و  مي ديد، صداي (ز) را ادا مي را

كلب ة ات حروف مربوط بود، نه به ذات حرف و كتابت آن. اين ابدال در قراءات قرآني به قبيلصف
دهد كه (س) قبل از (ق) يا  مي عربي است و زماني رخة نسبت داده شده كه از قبايل وسط جزير

خوانده » زقرَ«مثلا بني كلب، آن را به صورت  )9/239: 2002(خطيب، قبل از (ط) قرار گيرد.
و بني قين نيز در اين  عذرةهمچنين بني  )1/325: 1998؛ ابوحيان، 1/196: 1993(ابن جني، اند.

صدايي مهموس دارد » سقرَ«(س) در   )1/18: 2002(خطيب، كنند. مي ابدال ، مشابه بني كلب عمل
گذارد و آن را به نظير  مي وهنگامي كه قبل از صداي مجهور (ق) باشد ، (ق) برروي (س) اثر

 كند و بدين ترتيب ، انسجام ميان دو صوت، از نظرجهر،پديد مي جهور خود ، يعني(ز) بدلم
ناميده شده كه مهمترين قانون در روابط صوتي » مماثلة«در زبان عربي اي  آيد. چنين پديده مي

 برگردان 8»پيشرو«و 7»وارونه«با انواع » شبيه سازي«و ما آن را به  -واژگان و حروف است. 
دهد كه صداهاي يك واژه در مخارج و يا در صفات  مي واين شبيه سازي ، آنگاه روي -مكني مي

 
4 وزى كه آنها را، ب.  قر رار ذاب س كه: بچشيد ع .ه صورت، در جهنم كشند   5 بيفكنيم..  قرَ  زودا كه او را به س   6 ؟.  نيد كشا نم  كه چه چيز شما را به جه  7 ماثلة رجعية«.  «يا » م Regressive ويه،  » د. (سيب ير پذ ثر مي  وم ، ا در آن، صداي اول از صداي د 2/29: 1983كه  3(  8 ية«.   ماثلة تقدم «يا » م Progressive ويه،  » (سيب د.  ير پذ ثر مي  ول ، ا صداي ا در آن، صداي دوم از  19كه  83 :2/294(  
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كه هرگاه دو صدا با صفات متناقض از يك يا دو مخرج اي  حروف ، گوناگون باشد ؛ به گونه
كند كه ديگري را به خود شبيه يا  مي نزديك به هم ، در يك كلمه قرار گيرد، هر صدا تلاش

شبيه او باشد. اين، در ها  رفي تبديل كند كه در تمام صفات يا بعضي از آنهمگون كند و به ح
بنابراين ،  )22: 1983(عبدالتواب، .موسوم است» مشاكلة«يا » تناسب«پندار لغويان قديم به قانون 

طي شبيه سازي وارونه، به (ص) بدل شده است ؛ زيرا در لهجه بني كلب، » سقرَ«حرف(س) در 
  عد از اوست، اثر پذيرفته و به (ص) بدل شده است.(س) از (ق) كه ب

  

  

  از ابدال هايي  نمونه .4

  نمونه اول. 4- 1

بخوانند. اين تلفظ در » فلاجة«را » ثلاجة«مثلا است كه آن » فثفثة«ة ابدال (ث) به (ف) يا پديد
منطقه شرقي جزيره عربي مثل قطيف كه در هاي  منطقه قصيم سابقه دارد ولي در بعضي لهجه

و » فلافة«را » ثلث«و » ثلاثة«كيلومتري شمال شرقي رياض قرار دارد، شايع است. آنان  400
توان ذكر كرد،  مي بارز اين پديدهة كنند. همچنين از واژگاني كه به عنوان نمون مي تلفظ» فلف«

ابدال  است كه به طفلي گويند كه در زمان بارش برف فراوان به دنيا آمده باشد. اين» فلاّج«ة واژ
(ابن عربي است.ة شود كه از قبايل وسط جزير مي تميم نسبت دادهة در قراءات قرآني به قبيل

 )86: 1999جني، 

 شناخته» فثفثة«آن، يعني ابدال (ف) به (ث) نيز به همين عنوان ة وارونة اتفاقا پديد
 )113: 2001(معن، شود. مي

اصل را (ثمُ) دانسته و است كه ابن جني » ثمُ«حرف عطف  ابدال (ث) به (ف)، هاي  از نمونه
حتَّى إذِاَ فتُحت همينطورآيه شريفه ( )2/84: 1990(ابن جني،  عقيده دارد (فمُ) بدل از آن است.

است و براساس قرائت ابن مسعود و  9)96(انبياء: ) يأجْوج ومأجْوج وهم من كلُِّ حدبٍ ينسلوُنَ
» حدث«را » بلندي«به معناي » حدبٍ«ة كلبي و ضحاك و مجاهد و ابوالصهباء ، واژ ابن عباس و

خوانده شده در » جدف«در لغت تميم، » حدث«خوانده اند كه حرف (ث) از لغت حجاز است و 
 )6/59: 2002(خطيب، خوانده شده است. » جدث«حجاز ة حالي كه در لهج

 
9 اه كه   ندي(سد). تا آن گ گشوده شود و آنان از بل ن يأجوج و مأجوج  گرد ا به شتاب سرازير  .ده  
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، به لغت تميم ، (ج) خوانده شود و (ب) در همين واژه ، (ث) » حدبٍ« البته اين نكته كه (ح) در
كه (ب) و (ت) و  ؛ آنگاه بازگرددتواند  مي ادا شود، به عدم وجود نقطه در آغاز كتابت قرآن كريم

شد و نيز (ح) و (خ) و (ج) نيز همگي (ح) يعني بدون  مي (ث) به صورت يكسان و بي نقطه نوشته
 عدها در بحث إعراب و إعجام ، نقطه پديد آمد، اما هرگز (ب) با صداي (ف)آمد و ب مي نقطه
ادا شوند، مگر آن كه ابدال صورت ها  تواند قرائت شود، هرچند هردو شفوي باشند و از لب نمي

به » جدف«به » حدبٍ«زير ، قلب هاي  كردند. لذا براساس انگاره مي تميم چنينة گيرد و قبيل
قلب (ب) به ة تميم و حجاز رخ دهد وگرنه ، سابقة ذير است كه تلفيقي ميان لهجشرطي امكان پ
تميم ، به صورت ة حجاز گزارش شده است و نه در تميم. پس اگر در قبيلة (ف) نه در لهج

»فدحجاز ، (ب) به (ث) قلب شده و سپس به ة خوانده شده ، بي گمان ابتدا بر اساس لهج» ج
برگشته و (ث) به (ف) بدل شده است و عوامل تأثيرگذار بر فرهنگ و زبان ، ميان دو  تميمة لهج

   باشد.اي  تواند عامل چنين گمانه مي قبيله و جغرافياي مرتبط،
  

  
  

يا » بلندي«را كه به معناي » حدب«ق) باتوجه به آيه شريفه ،  548از سوي ديگر، طبرسي(م 
خوانده ، كنايه » جدث«را » حدبٍ«د به قرائت مجاهد كه است، با استنا»  زمين مرتفع نقاط« 
 10)51(يس: )ونفُخَ في الصورِ فَإذِاَ هم منَ الأْجَداث إلِىَ ربهِم ينسْلُونَو دال بر آيه شريفه(» قبر«از

» رقب«را بر » حدب«ق) دلالت  1402ولي علامه طباطبايي(م  )7/102: 1415(طبرسي، گرفته است.
به » حدبٍ«داند و لذا  نمي انگارد، زيرا سياق ماقبل و مابعد را بااين معنا سازگار مي نادرست
: 1417(طباطبايي، آيد. نمي زمين به شمارهاي  كه جزو بلندي» قبر«است نه » بلندي«معناي 

 
10 ند.  وردگارشان رو وى پر ابان به س يند و شت ون آ بير ان از قبرها  يده شود و آن دم ور  در ص . و   
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14/461( 

را چنانچه با » قبر«به معناي » جدث«ابن جني با استناد به قرائت ابن مسعود و ابن عباس ، 
گيرد كه اگر (ف) در  مي مقلوب دانسته و نتيجهاي  خوانده شود، واژه» جدف«(ف) يعني 

به كاررفته است » جداثاَ«شنيده شود ، حتما تغيير يافته(ث) است، زيرا درجمع، » أجداف«
ز به عكس، گاهي حرف (ف) به (ث) ني )1/88: 1999(ابن جني، در جمع، سابقه ندارد.» جدافاَ«و

فاَدع لنَاَ ربك يخرْجِ لنَاَ ...شود. مثلا ابن مسعود و ابن عباس و ابي بن كعب، آيه شريفه( مي بدل
را » فومها«كلمه  11)61 :) (بقره...مما تنُبِْت الْأرَض منْ بقلْها وقثَّائها وفوُمها وعدسها وبصلها

» ثوُم«اصل ، در اين كلمه، همان (ث) است و و )1/111: 2002طيب، (خبا (ث) خوانده اند.» ثومها«
بدين سبب كه قانوني صوتي و اجتناب ناپذير  ،و(ف) بدل از (ث) است» سير«به معناي 

سامي، حكايت از آن دارد كه (ث) در عربي ، مقابل هاي  درخصوص مقارنه زبان عربي با زبان
در عربي كه » ثوَر«ي و (س) در حبشي است. مثل (ش) در عبري وأكادي و معادل (ت) در آرام

(موسكاتي است.» sor«و در حبشي » tawra«، در آرامي » sor«، در عبري » suru«در أكادي 
ميان اين دو حرف، (ث) اصل است و (ف)  ؛ لذا)47: 1987؛ عبدالتواب، 55- 54: 1993وديگران، 
مخرج  و مس و ترقيق هماهنگ انددر صفات رخوت، هآن است و اين دوحرف ، ة تحول يافت

ثناياي بالا و(ث) ازميان هاي  اداي نزديك به هم دارند؛ (ف) از ميان لب پايين و اطراف دندان
 )47- 46: 1990انيس، (شود.  مي ثناياي پايين وبالا باقرار دادن زبان در ميان آنها اداهاي  دندان

  
  نمونه دوم. 4- 2

 178درلهجه حوطه روي داده و حوطه در  است كهاي  پديده »جعجعه«ابدال (ج) به (ي) يا 
  )20: 1979 ،حربي(كيلومتري جنوب رياض واقع است.

كويت، (ج) ة يعني لهجها  مردم آن منطقه، همچنان نظير لهجه خليج فارس و مشهورترين آن
 )81: 1985(عبدالباقي، كنند. مي را (ي) تلفظ

»  جار«و » دياي«را » دجاج«و » زواي«را » زواج« و» ريل«را » رجل«در حوطه تميم ، مردم، 
  )39: 1985(عبدالباقي،  كنند. مي تلفظ» ياهل«را »  جاهل«و  »  يار«را  

نويسد كه در تميم ، لغتي  مي ق) از قول ابو هيثم  370دارد كه ازهري(م اي  اين زبان، ديرينه

 
11 ى(.   بخواه تا براى ما از آنچه از زمين مىا )اى موس ارت  پروردگ . ز  . ند. برويا ياز  ار و سير و عدس و پ رويد چون سبزى و خي  
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كند . از رجز  مي ق) نقل 216راعي را نيز اصمعي (م ) مص123 :1967 ،ازهري( معروف است.
  :)1/74: 1999(ابن جني، 
هبرهَ تحَسكامِ شَيينَ الا12ب  

  كه: )1/74: 1999(ابن جني، ابن جني حكايتي را در جستار واج اصلي ضبط كرده 
ق) بوديم و يك  215ق) حكايت كرد كه نزد ابو زيد انصاري(م  257ابوالفضل رياشي (م «

: از مصغرّش سؤال كنيد. ايشان نيز پرسيد و اعرابي جواب داد: بدو گفتم  .اعرابي پيش ما
  »شيُيرَة

 13)35 :)(بقرهولاَ تقَرْبَا هذه الشَّجرةََ فتَكَوُناَ منَ الظَّالمينَ...را درآيه( » الشَّجرةََ«ة وابوزيد ، كلم
 )4: 1957(ابن خالويه، خوانده است. » الشَّيرةََ«به صورت 

  

  

  سوم نمونه. 4- 3

معروف است. مثلا » فحفحه«در لهجه قبيله هذيل از قبايل غربي جزيره عربي به  ابدال (ح) به (ع)،
عتيّ «را » حتّي حين« 14)35 :)(يوسفحتَّى حينٍ ليَسجننَُّهثُم بدا لهَم منْ بعد ما رأوَا الĤْيات ( در آيه
 )4/256: 2002(خطيب، شود. مي ز نسبت دادهثقيف نية خوانده اند كه به قبيل»  حين

بر » حتَّي«ة اقوالي نيز وجود دارد كه گاه دلالت دارد براين كه چنين ابدالي ، منحصر به كلم
اين ابدال و شمولش نسبت به هر حرف (ح) ة مبناي قرائت ابن مسعود است و گاه به توسع

ومجهولش  )4/47: 1414(ابن منظور، تفرق كردنبه معناي پراكندن و م» بحثرََ«دلالت دارد، مثل 
  روايت شده است.» بعثرَ«و » بعثرََ« هاي  كه با تلفظ» بحثرَ«

بدين معناست كه شتر در حالي كه بازوانش » بلُِلاضبَعت ا«به معناي » بلُِلاضبَحت ا«و نيز 
: 1418(راغب اصفهاني، ست.كشيد، دويد وكنايه از سرعت در دوديدن شتر و يا اسب ا مي را
1/501( 

را به » اللَّعم الأعمرُ أعسنُ من اللعمِ الأبيضِ«همچنين از لهجه هذيل، روايت شده است كه: 
  )125 :2001 ،معن(كردند. مي تلفظ 15»اللَّحم الأحَمرُ أحَسنُ من اللَّحمِ الأبَيضِ«جاي 

 )و(ع) را سبب ابدال يكي به ديگريدر تعليل اين ابدال لغوي، نزديكي مخارج دو حرف (ح

 
12 نداري..  درخت مي پ يان تپه ها  ورا م ا  13 ي  يد. و به ا ور بخ وشى  مرات آن به خ يد، و هر جا كه خواهيد، از ث يريد. و هر چه خواه گ بهشت جاى  در  يم: اى آدم، خود و زنت  گفت درآييد.. و  اران  ك مشويد، كه به زمره ستمك نزدي درخت  ن   14 نشان  پس با آن  نند. .  يفك دى به زندانش ب كه چن ند  كرد تصميم  ودند،  ديده ب كه  ها   15 وشت سفيد است.ه. گوشت قرمز ب  تر از گ  
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 )1/343: 1999(ابن جني، دانند. مي

  

  نمونه چهارم. 4- 4

 به قبايل عربي مختلفي نسبت دادهكه  است» استنطاء«، ابدال (ع) به (ن) يا فرآيند واجي ديگر
اني زبة ق) چنين پديد 606شود ، از جمله: سعد بن بكر، هذيل، ازد، قيس و انصار. ابن اثير(م  مي

فصيح، بسيار نزديك ة يمن به لهجة يمن، داراي سابقه گزارش كرده و لهجة را در منطق
 )4/164: 1979(ابن اثير، است.

 )إنَِّا أعَطيَناَك الكْوَثرََگويند، نظير: قرائت آيه شريفه ( مي »مستنَطاة«قرائت قرآني بر اين پايه را 
 احاديث نبوي (ص) نيزة خوانده شود. از زمر» أنَطيَناَك«كه در اين قبايل به صورت  16)1 :(كوثر

كه ابوالطيب لغوي(م » لامانع لما أنَطَيت و لا منطي لما منعَت«توان به حديثي اشاره كرد كه  مي
لما أعَطيَت و لا  لامانع«يعني: )2/318: 1961(لغوي،  ق) آن را به لهجه اهل يمن دانسته است. 351

نعَتما مل يعطةُ«و نيز حديث 17»ميفليَ اليدالمنطالس داز همين گونه است كه رسول » خَيرٌ من الي
  خدا(ص) ، درحقيقت به لهجه اهل يمن صحبت فرمودند.

در بيان سبب اين عادت كلامي گفته اند: حرف (ن) در مقابل حرف (ع) قرار ندارد، بلكه از 
با » أتََّي«اين فعل ، دچار تخفيف شده و به  برگرفته شده است.» أعطيَ«به معني » آتيَ«فعل 

سامي، حرف (ن) به يكي هاي  زبانة تشديد (ت) بدل گشته و در فك ادغام در زبان عربي و بقي
با تشديد (د) » جدل«كه در اصل » جندل«شود. مثل  مي از دو حرفي كه با آن متجانس باشد، بدل

 )217: 1961(سامراّئي، ده است.بو

همچنين (ع) يكي از حروف حلقي و (ن) از حروف ذلقي است. اين دو حرف در مخرج، 
 )2/318: 1961(لغوي، متفاوت اند ولي در صفات جهر و انفتاح و استفال، متفق اند.

ر ق) كه د 7ابدال (ع) به (ن) در شعر فصيح عربي نيز سابقه دارد. از جمله، بيت اعشي (م 
  سروده است. از متقارب : هوذة بن علي حنفيمدح 

  نعَمةٍجيِادك في القيَظ في 
  

  18تصُانُ الجلاِلُ و تنُطيَ الشَّعيرا   
  

: 1961(لغوي، به (ن) بدل شده است.» تُعطيَ«است كه (ع) از » تنُطيَ«ة و شاهد بيت در كلم
2/318( 

 
16 يم..   د كر عطا  ما كوثر را به تو   17 براي آنچه  بخشنده اي  يست و هيچ  بخشي ن ب نچه  برابر آ نعي در  ود. . هيچ ما واهد ب نخ داري  بازب  18 وده اند و ج  ان ب در ام ادها  وشش هايي از ب عمت بوده اند، با پ از و ن بستان، در ن گرم تا گرما كرده اي كه در  ا  نبرد، اسباني را مهي براي  داده شده است. آنانو به .   
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آمده كه راه رفتن » نَسلاناً  –ينسلُ   –نسَلَ «عناي به م» عسلاناً  –يعسلُ   –عسلَ «همچنين 

 )11/661؛ 11/446: 1414(ابن منظور، تكان بخورد. ها كه شانهاي  سريع را گويند ، به گونه

  
  نمونه پنجم. 4- 5

قبيله تميم و برخي از ربيعه، تمايل شديد به مقدم داشتن صداهاي جلويي دهان داشته اند. مخرج 
شود. ضمنا (ق)  مي كوچك است، يعني (ق) از انتهاي فك بالا و زبان كوچك ادااداي (ق) زبان 

اين شدت، دركنار تلاش عضلاني . تفخيم استهاي  داراي صفات شدت، جهر و بعضي از ارزش
 )196: 2003(شحاتة، قبايل بدوي همگوني بيشتري دارد.هاي  براي تلفظ (ق) با ويژگي

كنند؛ چراكه معنا  مي دهند ، نه آن كه بدل مي بر(ك) ترجيح قبايل تميم و اسد و قيس، (ق) را
اين رجحان، بايد در پي عاملي بود كه با طبع بدوي همراه با ة انگيزة ثابت است. اما در بار

خشونت و صلابت و جديت ، ارتباط داشته باشد. حرف (ك) داراي صفات شدت و همس و 
نيست، اما (ك) داراي شدت و جهر و شبه تفخيم  ترقيق است كه با طبع عرب بدوي سازگار
شود  مي بالاي حلق ، نزديكاي  پشتي حلق، در نقطهة است، زيرا هنگام اداي (ق) ، زبان به ديوار

شود. از اين رو، صداي (ق) از صداهايي نيست  مي متمايل و زبان كوچك به سمت عقب و بالا
تفخيم را بنا بر وجود عناصر حلقي و هاي  كه تفخيم كامل داشته باشد ولي برخي از ارزش

 )97-96: 1990(حسان، صفت اطباق، داراست.

شود؛ بدين معنا كه (ك)  مي متناظر، دقيقا به عكس اين پديده عملاي  درلهجه قريش، به گونه
 ،معن(شود. مي ناميده» قفقفة« ترجيح يكي از (ق) و (ك) بر ديگري،دهند و مي ق) ترجيحرا بر (
2001: 132-133(  

شود كه در قبايل تميم و اسد و قيس  مي نوعي از قرائت قرآني را سبب» كفكفة«به هر حال، 
 19)11 :) (تكويروإذِاَ السماء كشُطتَعربي سابقه دارد و در مثل آيه شريفه (ة از وسط جزير

، شود وآن را ابن مسعود و عامر بن شراحيل شعبي و ابراهيم بن يزيد نخعي مي نمايان
»َطتُتوان مدعي  مي با (ق) خوانده اند. البته اگر از منظر زايندگي زبان به موضوع بنگريم،» قش

به بيان ابن حجر، معناي » قشُطتَ«و » كشُطتَ«ة شد كه اين (ق) بدل از (ك) نيست ، زيرا دو واژ
» قسط«و » كسط«و » قافور«و » كافور«واحد دارند و متعلق به اقوام گوناگون اند و عرب ، نظير 

 
19 نده شود.  ان از جاى خود ك . و چون آسم  
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ق)   548فراوان دارد كه دو حرف هم مخرج ، دو واژه را به يك معنا توليد كنند و زمخشري(م 
 )10/326: 2002(خطيب، نيز به هم افزايي فراوان (ك) و (ق) عقيده دارد.

نشان دهيم  20)9 :)(ضحيفأَمَا اليْتيم فلََا تقَهْرْرامي توانيم درقرائت آيه شريفه (» كفكفة« پديده
(ابن خالويه، خوانده است.» فلا تَكهْر«ق) 370كه ابن مسعود براساس گزارش ابن خالويه(م 

» القوم«وكنند  مي محكم و غليظ ادااي  ق) را با زبان كوچك، به گونه(نيز » بني تميم« )175: 1957
كه ناظر برخطاهاي  ق) 69از ابوالأسوددؤلي(م اول زير شود. مثل بيت  مي شنيده» الكوم«شبيه 

» يفعْلُ –فعَلَ «را نه از » غ ل ي«رايج درميان عرب است، يكي آن كه براي جوشيدن ديگ، ماده 

» يَغلْيَ –غللَ «، بلكه از »يَلُ –فعْفعي –غلََي » «يْغلآورند و ابوالأسود با تنظيم دو گونه از فعل،  مي »ي

»تيَرا در پايان مصراع نخست و » غل»َرا در مصراع سوم آورده است تا مراد خويش را » غلَت
  از بسيط: )189: 1985(عدناني، از فصاحت ، طي يك مقايسه بيان كند.

تيَدرِ القوَمِ قدَ غلقلا أقَُولُ لو  
  

  ولا أقَُولُ لبابِ الدارِ مغلوقُ  
  

َغلَت غلْقٌَ وبابِي منْ أقُولُ لَلك  
  

  21 ها دنٌّ  و  إبريِقُقدريِ و قاَبلَ  
  

-45 :(دخانودر آيات شريفه (إنَّ شجَرَت الزَّقُّومِ * طعَام الإثَيمِ * كاَلمْهلِ يغلْي في البطوُنِ) 
» تميم«از ناقص يائي آمده است.و سخن ابن دريد، در لهجه » يفعْلُ«بر وزن » يغلْي«فعل  22)43

برخي قائل اند كه  البتهو » ولا أكَوُلُ لكدرِ الكوَمِ قدَ غلَيت...«بود كه (ق) را (ك) خوانده اند: 
برخي نيز بر اين باورند  )1/1182: 1978(فيروزآبادي، است. لغُيَةيا  لثُغْةَ» غلَيت القدر«استعمال 

وعي كه اگرچه ابن دريد چنين موردي را از ابوزيدانصاري نقل كرده، ولي زيبنده نيست، زيرا ن
البته در پس اين تلفظ، ابهامي را فرونهاده  )1/252: 1984(سيوطي، لهجه عاميانه و ناپسند است. 

  اند و آن، باقي ماندن (قد) به حال خويش و عدم تلفظ آن به صورت (كَد) است.

  

  تحليل داده ها .5

  . پرسش و فرضيه اول5- 1

  قدمت و حدوث تعريف كرد؟ توان ميان حرف مبدل و مبدلٌ منه رابطه مي چگونه پرسش:
 

20 ازار.   يم را مي .پس يت  21 اين ا .  با  انه بسته است.من (هيچگاه  درب خ نمي گويم كه)  نگونه  مردم جوشيد و(يا اي ويم كه ديگ  نمي گ فاظ)  قرار دارد. ل درحالي كه خمره و كوزه اي مقابلش  وشيد  بسته است وديگ ج انه ام  ين مي گويم كه) درب خ (چن كه بل  22 وم، (  ينه درخت زقّ اهكاران است. ( )43. هر آ گن ام  گداخته در شكمها م )44طع ند مس  وشد. ( ىهمان )45ج  
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 محرز و غير قابل اجتناب نيست.اي  فرضيه: مسأله أسبق، قاعده

مورد اختلاف است، بدين معنا كه حرف » أصل«يا » أسبق«در روش شناسي ابدال، مسأله 
هتلَتَ «و » هتنَتَ السماء«شود؟ مثلا در  مي اداشدني، اصل است؟يا حرفي كه به جاي آن ادا

ماءآيا (ن) اصل است؟ يا (ل)؟»آسمان پشت سر هم باريد«هر دو به معناي » الس ،  
ابدال، الفاظ را هاي  براي اين سؤال، پاسخي مطلق وجود ندارد، زيرا وقتي نويسندگان كتاب

كنند، دو احتمال وجود دارد كه هر دو، تابع لف و نشر مرتبّ  مي بر مبناي عنوان باب، مرتبّ
  است :
 (ل) مقدم كرده باشند، به همان ترتيب، مثالِ (ن) را نيز، زودتر از مثالِ (ل)اگر(ن) را بر  �
» هتنََت السماء«دارد و » باب النون واللام«ق) كه عنواني به نام  244آورند، مثل ابن سكيت (م  مي

  )3 :1903 ،ابن سكيت(آورده است.» هتلَتَ«را زودتر از 
آورند، مانند ابو  مي ، مثال از (ل) را زودتر از مثال (ن)اگر(ل) را بر (ن) مقدم كرده باشند �

» هتنَتَ«را بعد از » هتلَتَ السماء«دارد و » اللام و النون« ق) كه عنواني به نام  351الطيّب لغوي(م 
 )382 :1961لغوي، (آورده است.

أحمد فارس  البته در ميان لغويان، برخي قائل به مسأله أسبق يا أسبقيت نيستند، مانند
» جب«دانيم مثلا آيا  نمي داند و مدعي است كه مي م) كه آن را امري اعتباري 1887شدياق (م 

 )1/5: 1427(شدياق، ؟»جب«پيش از » حب«بوده است؟ و يا » حب«قبل از 

شود و (ن)  مي همچنين نام گذاري باب ها، بدين معنا نيست كه در ابدال، مثلا (ل) به (ن) بدل
شود، زيرا اين امر، وابسته به تشخيص حرف اضعف از حرف اقوي است و اگر  نمي (ل) بدلبه 

شود و ابوالطيب، اين شيوه را در  مي ابدالي رخ دهد، هميشه حرف اضعف به حرف اقوي بدل
كتاب خويش را با دو حرف كه دوسوي هاي  نام گذاري تمام ابواب، برگزيده است؛ وي باب

باب «ده و همواره حرف مقدم، در ترتيب الفبا نيز مقدم است و طبعا وقتي به ابدال هستند، نام نها
باب الميم و «، »باب الميم و النون«وي ، از(ن)  تا (ي) است، يعني هاي  رسد، گزينه مي »الميم و...

 ». باب الميم والياء«و » باب الميم والهاء«، »الواو

 1كه با اي  بوده و واژه 2پيش از حرف 1ه حرفتوان ادعا كرد ك نمي بنابراين، به طور مطلق
را حاصل  1ساخته شده، جديد و حادث است. اما اگر  2كه با اي  ساخته شده، قدمت دارد و واژه

، در آن صورت يقينا حرف قديمي، اضعف و حرف 1را حاصل از ابدال  2بدانيم، يا  2از ابدال 
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  جديد، اقوي بوده است.
  

  مود. پرسش و فرضيه 5- 2

قوم حضرت محمد(ص) نازل شده، منطبق بر زبان جغرافياي  زبانآيا قرآن كه به  سش:پر
  محدود است؟ 
قبايل و هاي  واشتمال آن بر تمام زبان كريم جامعيت قرآنة وجود ابدال، نشانفرضيه: 

  در زمان نزول است. عربيهاي  لهجه

ها  ه، بر حسب ترتيب سورهلغات قبايل عربى را كه در قرآن آمد ، اللغاته نام باى  رساله
و نيز مستقلا به نام   چاپ سيوطي، 23تفسير جلالينة در حاشي ،اين رساله يادآور شده است.
سيوطى در دو  24است. شده منتشر م) 2010(م به تحقيق صلاح الدين المنجد اللغات في القرآن

معروف عرب ة قبيل 30 وده است. درآنجا نامنم و آن را تلخيص  25بردهاز آن  الاتقانجاى كتاب 
أشعر، أنمار، أوس، بني  ،أزد شنوءةكه به ترتيب حروف الفبا عبارتند از:  كه در قرآن به كار رفته

حنيفه، بني عامر، تغلب، تميم، ثقيف، جذام، جرهم، حمير، خثعم، خزاعه، سعدالعشيره، سليم، 
 .ه، هذيل، همدان، هوازن و يمامهطييء، عذره، عماره، غسان، قريش، قيس، كنانه، كنده، لخم، مزين

سرزمين حجاز، حضرموت، سبأ، عمان، مدين، يمامه و يمن  7قبيله، از  30علاوه بر نام  همچنين
ملتّ مجاور، يعني أحباش، فرس، روم، قبط، أنباط، سريان، عبرانيون و بربر نيز نام برده  8و 

ملت ، ترتيب ديگري را برگزيده  8 شهر و 7قبيله و  30البته سيوطي در نقل لهجات از .شده است
) و آن، چنين است كه نام مذحج، حضرموت، سبأ، عمان، 549-1/538: 1987است (سيوطي، 

خزرج و مدين را درج و در عوض، نام بني عامر، تغلب، ثقيف، هوازن ، همدان و قريش را از 
ن معاوية، آورده ، حذف نموده و در تكميل فهرست خويش، نام نصرب اللغاتآنچه صاحب 

نظرگرفتن اين كه نام ها، متعلق به بدون درعامربن صعصعة، ثقيف و عك را اضافه كرده است. 
قبايل را ازقلم نيانداخته است، هرچند نيكوتر هاي  يك  شهر يا ملت باشد، سيوطي چيزي از نام

ايي كرد؛ يعني نام حضرموت، سبأ و عمان را در رديف نام شهره اللغاتهمان بود كه صاحب 
قبيله. البته در اين پژوهش براي ترتيب  27ورد ، نه در كنار نام آ چون حجاز، يمامة و يمن

 اللغاتتوجيهي نيافتيم ، همان گونه كه براي ترتيب يادشده در روش  تقانالامذكور در روش 

 
23

12جلد اول از صفحه .   بعد 4 .به   24 وت:  .  ير يد ب لجد تاب ا وم.دار الك ، چاپ س  25 ول، ج.   .91صفحه و  19 فحهصلد ا      
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ب فضيلتي يافته نشد؛ زيرا اگر نويسندگان، در پي اثبات فراواني لهجات بوده اند، بايستي ترتي
توان  نمي نزولي را برمي گزيدند و چنانچه در صدد اثبات شدت عربيت آن مردمان بوده باشند،

 تقانالاورتبه بيست وپنجم را درفهرست  للغاتاباور كرد كه مثلا تميم رتبه هشتم را در فهرست 
حاب گردد و به اين كه هيچيك از اص مي داشته باشد! اين اختلاف به منابع اقتباس واژگان باز

و لغات باشد ظاهر نشده ها  ، هرگز در قامت يك زبان دان كه مسلط به تمام لهجهاللغاتو  تقانلاا
نپرداخته اند؛ چيزي كه از بزرگان ها  لهجهكريم بر پايه و خود به شماره كردن واژگان قرآن 

) م 1977ابراهيم انيس(م  ق) و ابن جني و از متأخران، 255متقدم چون سيبويه و جاحظ(م 
به قريش با  اللغاتم) نيز سراغ نداريم. مثلا افزون ترين لهجه را  2001ورمضان عبدالتواب(م 

: 1946واژه اختصاص داده است (ابن حسنون،  36وآنگاه به كنانة با  45سپس به هذيل با  104
با و آنگاه حمير را  25، سپس جرهم را با 37به ترتيب، هذيل را با  تقانالا) و در همين حال، 6

) و گويا قريش و سهم 1/536: 1987دهد(سيوطي،  مي اول تا سوم قرارهاي  واژه در رتبه 20
 أنمار، عمالقه، سدوس،ة قبيل 6ايشان را پيش فرض لغت قرآن گرفته است. ناگفته نماند كه نام

 ذكرنشده است. تقانلااو  اللغاتبلي در فهرست  ثعلبه و غطفان،

ه زبان قرآن فراتر از زبان و لهجه يك قبيله كند ك مي اثبات دليل، 7) با ذكر 1383آذرنوش(
) 33-31: 1383دانست.(آذرنوش،  زبان مشترك تمام قبايل عرب، بلكه بايد آن را است

ي نزول قرآن به لهجه قريش را ذكر كرده و به رد آنها  ي طرفداران نظريه أدله )1350وحجتي(
فت: پاسخ پرسش دوم، منفي است وقرآن شامل )وبايد گ186-173: 1350(حجتي، پرداخته است.

  در زمان نزول است.قبايل هاي  و لهجههاي  تمام زبان
  

  گيري نتيجه  .6
شود. برخي از  مي نيز ديده كريم عربي است ودرقرآن مهم زبانهاي  پديده ،ازابدالفرآيند واجي 

جهت وجود معنايي  كنند، اما برخي به مي اعراب، حروف را به دلايل ذاتي و اندامي جابجا تلفظ
كنند. همان گونه كه براي يك فارسي زبان، اداي حرف  مي توسعه يافته ومفهومي مشابه، چنين

رسد، همت و دقتي  مي (ض) دشوار است و در قرائت نماز، آنگاه كه به پايان سوره حمد
انه دهد تا حق (ض) ادا شود، عرب نيز با توجه به طبع و اقليم و رواج زم مي مضاعف به خرج

طبي در اندام گفتاري، از اداي بعضي از حروف ناتوان اي  خويش و گاه بنا بر وجود عارضه
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است. اين حروف ، ممكن است در پندار يك فارسي زبان، اساسا دشوار نباشد، مثل صداي 
حاصل از تلفظ حرف (ج) كه در مصر به نوعي و در لبنان و سوريه و اردن و فلسطين، به نوعي 

ما عوامل محيطي و گرايش به اداء سهل، براي عرب، تعيين كننده بوده است. در ديگر است، ا
زمان نزول قرآن كريم، عرب بدون توجه به مباني زبان شناسي، از روي سرشت و گرايش 

داد و بدان سخت پايبند بود؛ لذا مبناي  مي در داخل يك واژه انجامهايي  زباني، همگون سازي
است و به طور جدي، وابسته به جغرافيا و اقليم است و اي  رون واژهچون مماثله، دهايي  پديده

با عنايت به قراءاتي كه عموما در محضر يا در دوران حيات رسول خدا (ص) انجام شده ، 
سكوت رسول خدا (ص) و پس از ايشان، سكوت امامان معصوم (ع) از نظر فقهي، تقرير 

كند،  اما  نمي ها بر نفي فقهي يا عرفي اين تلفظشود و حجيت دارد و هرچند دلالت  مي محسوب
شود، بلكه نمادي از قراءات شاذّ است. ازسوي ديگر، فرآيند ابدال،  نمي هرگز متواتر نيز قلمداد

. در شفاهي استبه تلفظ و قلمرو هرگز به ساحت متني واژگان قرآن كريم راه ندارد و محدود 
شود و معيار قوت و ضعف،  مي اج قوي تر بدلاين پژوهش دانستيم كه واج ضعيف تر به و

صفات حروف نظير شدت و اطباق و... است كه با طبع باديه نشينان سازگارتربوده است و اين 
خاص آن اقليم وجود داشته و هنگام نزول قرآن كريم نيز هاي  در قبايل مختلف با انگيزهها  تلفظ

» مبين«شمول حداكثري پديدآمده كه عربي بدانها توجه شده است و كتابي با جامعيت لهجات و 
  نام گرفته است.

  

  ها . پي نوشت7
ييس مقا، ابن فارس در الصحاح، جوهري در تهذيب اللغهدر ازهري  ،اللغه جمهرةدرابن دريد  نظير: .�

 .المحكمدر  ابن سيدهو  اللغه

2.  Hyman. Larry M. (1989). Phonology: Theory and Analysis.Translated by: Y 

Samare. Tehran: Farhang-e-Moaser [In Persian]. 
  عجعجة، كشكشة، كسكسة، كفكفة، عأعأة، سنسنة، فحفحة، جعجعة، فثفثةمانند: عنعنة،  .3
 .ه صورت، در جهنم كشند كه: بچشيد عذاب سقر راروزى كه آنها را، ب. .4

   زودا كه او را به سقرَ بيفكنيم. .5

  كه چه چيز شما را به جهنم كشانيد؟ .6
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كه در آن، صداي اول از صداي دوم ، اثر مي پذيرد. (سيبويه،  »Regressive«يا » رجعية مماثلة« .7
1983 :2/293(  

كه در آن، صداي دوم از صداي اول ، اثر مي پذيرد. (سيبويه،  »Progressive«يا » تقدمية مماثلة« .8
1983 :2/294( 

  .دها به شتاب سرازير گردن يأجوج و مأجوج گشوده شود و آنان از بلندي(سد)تا آن گاه كه  .9
 و در صور دميده شود و آنان از قبرها بيرون آيند و شتابان به سوى پروردگارشان روند. .10

رويد چون سبزى و خيار و سير  ز پروردگارت بخواه تا براى ما از آنچه از زمين مىا )اى موسى(  .11
  و عدس و پياز بروياند...

  اورا ميان تپه ها درخت مي پنداري. .12
و گفتيم: اى آدم، خود و زنت در بهشت جاى گيريد. و هر چه خواهيد، و هر جا كه خواهيد، از  .13

 ن درخت نزديك مشويد، كه به زمره ستمكاران درآييد.ثمرات آن به خوشى بخوريد. و به اي

  ها كه ديده بودند، تصميم كردند كه چندى به زندانش بيفكنند. پس با آن نشان .14
 تر از گوشت سفيد است.هگوشت قرمز ب .15

  ما كوثر را به تو عطا كرديم. .16
  بازبداري نخواهد بود. هيچ مانعي در برابر آنچه ببخشي نيست و هيچ بخشنده اي براي آنچه .17
براي نبرد، اسباني را مهيا كرده اي كه در گرماگرم تابستان، در ناز و نعمت بوده اند، با پوشش  .18

  داده شده است. آنانهايي از بادها در امان بوده اند و جو به 
  و چون آسمان از جاى خود كنده شود. .19
  .پس يتيم را ميازار .20
لفاظ) نمي گويم كه ديگ مردم جوشيد و(يا اينگونه نمي گويم كه) درب خانه من (هيچگاه با اين ا .21

بلكه(چنين مي گويم كه) درب خانه ام بسته است وديگ جوشيد درحالي كه خمره و كوزه  بسته است.
  اي مقابلش قرار دارد.

جوشد.  ىهمانند مس گداخته در شكمها م )44طعام گناهكاران است. ( )43هر آينه درخت زقوّم، ( .22
)45(  

  .به بعد 124جلد اول از صفحه  .23
 ، چاپ سوم.دار الكتاب الجديد بيروت:  .24

  .91صفحه و  19 فحهصلد اول، ج .25
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  منابع. 8
  . كتاب ها8- 1

 .. تهران: انتشارات سروشترجمه قرآن كريم). 1374آيتي، عبدالمحمد ( •

 .والترجمةللتاليف  المصريةلدار ا :القاهرة .اللغةتهذيب  .)1967( محمد بن أحمدالازهري،  •

تحقيق محمود  .في غريب الحديث والأثر النهاية ).1979ابن الأثير، علي بن محمد الجزري ( •
 .العلمية المكتبة طاهر أحمد الزاوي. بيروت: ؛محمد الطناحي

 .المصريةالأنجلو  مكتبة: القاهرة. اللغويةالأصوات ). 1990أنيس، إبراهيم ( •

كتاب ألف باء في أنواع الآداب و فنون ). 2009محمد المالقي (البلوي، يوسف بن  •

 .العلمية. تحقيق خالد عبدالغني محفوظ. بيروت: دار الكتب واللغةالمحاضرات 

. تحقيق صلاح الدين اللغات في القرآن).  1946ابن حسنون، عبداالله بن حسين السامري ( •
 المنجد. القاهرة: مطبعة الرسالة. 

. 5 الطبعة .تحقيق عبد السلام محمد هارون .البيان والتبيين .)1985بحر (عمرو بن  الجاحظ، •
 الخانجي. مكتبة :القاهرة

• يحمدارالنهضة. تقديم جوزف هل. بيروت: طبقات الشعراء). 1968( محمد بن سلام، الج 
 .العربية

 . بيروت:2الطبعة. تحقيق محمد علي علي النجار. الخصائص). 1990ابن جنّي، عثمان ( •
 دارالهدي.

 . تحقيق حسن هنداوي. دمشق: دارالقلم.الاعراب صناعةسرّ ). 1993ابن جنّي، عثمان ( •

. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها). 1999ابن جنّي، عثمان ( •
: المجلس الأعلي للشؤون القاهرةعبدالفتاح إسماعيل شلبي.  ؛تحقيق علي النجدي ناصف

 . سلاميةلاا

 الأنجلو. مكتبة: القاهرة. اللغةمناهج البحث في ). 1990، تمام (حسان •

تحقيق  .لسان العرب منرتشاف الضرب إ  .)1998محمدبن يوسف الأندلسي ( ابوحيان، •
 الخانجي. مكتبة :القاهرةرجب عثمان محمد. 
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. تحقيق فيض مختصر في شواذّ القرآن). 1957ابن خالويه، حسين بن أحمد ذوالنونين. ( •
 : نشر برجشتراسر.القاهرة. 2 الطبعةالهمذاني. االله 

  دارسعدالدين. :دمشق .معجم القراءات .)2002الخطيب، عبداللطيف ( •
 مكتبة :رياض .المفردات في غريب القرآن .)1418الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد ( •

 نزارمصطفي الباز.

 ---- بغداد،  .اللغةدراسات في  .)1961السامراّئي، إبراهيم ( •

. بدال (الكنز اللغوي في اللسن العربي)لاالقلب و ا). 1903(ابن السكّيت، يعقوب بن اسحاق  •
 .للآباء اليسوعيين الكاثوليكية المكتبة :بيروت. وغست هفنرتحقيق أ

 مكتبة :القاهرةتحقيق عبدالسلام محمد هارون.  .الكتاب .)1983سيبويه، عمرو بن عثمان ( •
 الخانجي.

بيروت: دار احياء  الاتقان في علوم القرآن.). 1987ين عبدالرحمن (السيوطي، جلال الد •
 العلوم.

 تحقيق محمد .وأنواعها اللغةالمزهرفي علوم  .)1984السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن ( •
دارإحياءالكتب  :القاهرةعلي محمد البجاوي.  ؛محمدأبوالفضل إبراهيم  ؛جادالمولي بك أحمد

 .العربية

تحقيق محمد الهادي المطوي.  .بداللاسرّ الليال في القبل و ا .)1427ارس (الشدياق، أحمد ف •
 سلامي.: دارالغرب الابيروت

 دارالعلم للملايين. :بيروت .اللغةدراسات في فقه  ).2009صالح، صبحي ( •

النشر  مؤسسةقم:  .5 الطبعة. الميزان في تفسير القرآن). 1417الطباطبايي، محمد حسين ( •
 سلامي. الا

 مؤسسة :بيروت .مجمع البيان في تفسير القرآن ).1415برسي، الفضل بن الحسن (الط •
 الأعلمي للمطبوعات.

 مكتبةمصر:  .2 الطبعة. ويل آي القرآنأجامع البيان عن ت). 1954الطبري، محمد بن جرير ( •
 .مصطفى الحلبي واولاده

 .العربية اللغةمجمع  :القاهرة .وصفيةتميم دراسة تاريخية  لغة .)1985عبدالباقي، ضاحي ( •
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 مكتبة :القاهرة .التطور اللغوي ... علله و قوانينه و مظاهره .)1983عبدالتواب، رمضان ( •
 الخانجي.

 الخانجي. مكتبة :القاهرة .العربيةفصول في فقه  .)1987عبدالتواب، رمضان ( •

 .لبنان مكتبةبيروت:  .2 الطبعة. الشائعةمعجم الأخطاء ). 1985العدناني، محمد ( •

. تهران: 5. چاپ يادگيري زبان فارسي- راهبردهاي ياددهي). 1382عمراني، غلام رضا ( •
 انديشه سازان.

 .كلامها يو سنن العرب فو مسائلها  فقه اللغه يف يالصاحب .)1997( ، أحمدابن فارس •
 .العلمية كتبدارال :. بيروتأحمد حسن بسجتحقيق 

إبراهيم ؛ . تحقيق مهدي المخزوميينكتاب الع). 1409الفراهيدي، الخليل بن أحمد ( •
  .دارالهجرة مؤسسةبيروت:  .2 طبعةالالسامرائي. 

 دارالفكر. :بيروت .القاموس المحيط .)1978الفيروزآبادي، محمدبن يعقوب ( •

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران .قلب در زبان عربي ).1340كيا، صادق ( •

 بيروت: دار صادر. .3 الطبعة. لسان العرب). 1414إبن منظور، محمد بن مكرم ( •

تحقيق عزّ الدين  .بدالكتاب الا .)1961اللغوي، أبوالطيب عبدالواحد بن علي الحلبي ( •
 المجمع العلمي العربي. :التنوخي. دمشق

 .العلميةدارالكتب  :بيروت .اللغةالمعجم المفصل في فقه  .)2001معن، مشتاق عباس ( •

مدخل إلي نحو اللغات  .)1993رد و شبتلر، أنطوان (ادفا موسكاتي، سباتينو و اولندروف، •

 عالم الكتب. :بيروت .عبدالجبار المطلبي ؛مهدي المخزومي ترجمة .المقارن السامية

 دارالعلم للملايين. :بيروت .و خصائصها العربية اللغة  فقه). 1982يعقوب، إميل بديع ( •

 

  . مقاله ها8- 2

مجله مقالات و ». زبان قرآن). «1383ي (آذرنوش، آذرتاش؛ سلماني مروس، محمدعل •

 .39 - 11 صص ،79، ش 75، د بررسيها
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واج ). «1395( ؛ حاجي حسنلو، ليلاكردزعفرانلو كامبوزيا، عاليه؛ احمدخاني، محمدرضا •
دوماهنامه جستارهاي ». شناسي اجتماعي: بررسي موردي قلب واجي در زبان فارسي

 . 37- 21). صص 32(پياپي  4، ش7. د زباني

مجله مقالات و ». لهجه ي قرآن و منشأ اختلاف قراءات). «1350حجتي، سيدمحمدباقر ( •

  .  194- 161، صص 6- 5، شبررسيها
مجله ». (Vowels)هاي فارسي ه ي واكهشرحي كوتاه دربار« ).1356( سرهنگيان، حميد •

 .461 – 451 . صص124 ش .دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز

الخصائص الصوتية لقبائل وسط الجزيرة العربية وشرقيها ). 2003، قباري محمد (شحاتة •
، دارغريب، . القاهرةاللغة دراسات علمية محكّمةعلوم  مجلة. من خلال القراءات القرآنية

 .208- 83صص  .6، المجلّد 3العدد 

 فردوس، مصطفي ؛ آقاگلزاده، ؛ عاصي، فرزانه؛ تاج آبادي يهكردزعفرانلو كامبوزيا، عال •
دوماهنامه جستارهاي  .»واجي ستاك گذشته در زبان فارسي- بررسي واژ. «)1394(

 .228- 201). صص 25(پياپي  4، ش6. دزباني

مواردي از واج شناسي تاريخي گويش ). «1392مطلّبي، محمد؛ شيباني فرد، فاطمه ( •
نشريه ادب و زبان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد ». رودباري كرمان

  .329- 311. صص 34. ش كرمانباهنر 
 

 
 
 

 
 

 


